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و دلالت آن  بازخواني محدوده نفقه همسر

 براي مسأله اشتغال زنان

١حسين بستان

 چكيده
در در فقه است كه با وجـود پيـشينه طـولاني از مسائل مهم محدوده نفقه همسر يكي

و مـدرك وج ـ در ملاك و برداشـت منابع فقهي، به دليل ابهام هـاي متفـاوت وب نفقـه
و روايات، هم  از آيات مي فقيهان از نبود شفافيت رنج روش.برد چنان در اين پژوهش، با

و با ابزار گردآوري اطلاعات كتابخانه اي كوشش شـده اسـت ابتـدا بـا توصيفي تحليلي
در برخي برداشت  و مناقشه در بازخواني سريع ادلّه اين مسأله  جهـت هاي فقهي، گـامي

در ايـن مـسأله ابهام و سپس استلزام ديـدگاه برگزيـده از اين بحث برداشته شود زدايي
در بخـش نخـست،بر اسـاس يافتـه. براي بحث اشتغال زنان بيان گردد  هـاي تحقيـق

و عـدم شـموليت آن  و پوشاك ديدگاه فقيهان قائل به اختصاص نفقه همسر به خوراك
از نسبت به همه نيازهاي مالي همسر تقو  در بخـش دوم صـرف نظـر و يت شده اسـت

جز نفقه معرفّي ظرفيت ميـ هاي گوناگون ديگري به را كه زن تواند نيازهاي مالي خود
استلزام ديدگاه يادشـده بـراي بحـث اشـتغال زنـان را اثبـاتـاز طريق آنها تأمين كند

از ايم؛ مشروط به اينكه تـضميني بـر تـأمين نيازهـاي مـالي رجحان آن دانسته  همـسر
.هاي ديگر وجود نداشته باشد راه

.اشتغال زنان، حقوق خانواده، حقوق مالي زوجه، نفقه همسر: واژگان كليدي

و دانشگاه؛ شناسي گروه جامعهدانشيار.1  hbostan@rihu.ac.irپژوهشگاه حوزه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(نوزدهم، شماره دهمسال )1402بهار

 30/08/1401: تاريخ دريافت
 10/02/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

وجوب تأمين نفقه همسر از سوي شوهر به عنوان يكي از وظايف زناشـويي كـه بـا

زن(عقد نكاح  مي) به شرط تمكين ي شود، حكمي مستند به شواهد فراوان قرآن ثابت

و از اين به. رو مورد وفاق همه فقيهان مسلمان استو حديثي بوده با اين حال، فقها

و برداشـت  و مدرك وجـوب نفقـه و دليل ابهام در ملاك هـاي گونـاگون از آيـات

و يكـساني دسـت نيافتـه  در روايات، در تعيين محدوده آن به ديدگاه مـشخص انـد؛

و مـسكن، نتيجه، با وجود توافق درباره موارد يقيني  ، شامل تأمين خـوراك، پوشـاك

شاهد اختلاف ديدگاه آنان درباره بسياري از مـصاديق ادعـايي نفقـه همـسر، ماننـد

و كفـاره افطـار روزه بـراي زن بـاردار  اجرت استحمام، هزينه دارو، اجـرت طبيـب

مي. هستيم و از اين گذشته، گاه حتي در كلمات فقيه واحدي، ناسازگاري ديده شود

و مضطربي در اين زمينه روبه1بير صاحب جواهر به تع  رو هستيم؛ با سخنان مشوش

مي چرا كه اگر وظيفه شوهر را تأمين همه نيازمندي  دانند، وجهي نـدارد كـه هاي زن

و اگر آن را منحصر به  و اجرت حمام را استثنا كنند مواردي، مانند دارو، عطر، سرمه

و مسكن مي   نبايد مواردي، ماننـد تهيـه فـرش، گـرفتن دانند؛ تأمين خوراك، پوشاك

و پرستار را جزء نفقه قلمداد كنند ج]تابى[نجفي،(. خدمتكار ص31، ،336(

هاي مربوط به پيامدهاي اجتماعي فتاواي از اين گذشته، اين مسأله از جهت ابهام

ي فقها نيز قابل تأمل است؛ از جمله اينكه آيا فتواي وجوب تأمين همه نيازهـاي مـال 

دهد زن از نظـر معيـشتي بـه طـور زن بر شوهر به اين معناست كه اسلام ترجيح مي

و آيا اين فتوا موجب افزايش احتمال درخواست طـلاق  كامل وابسته به شوهر باشد

 از سوي زنان به دليل ناتواني شوهران در پرداخت نفقه نخواهد شد؟

حـ اين نوشتار مي و فتـوايي، گـامي در كوشد با واكاوي مجدد منابع قرآني، ديثي

و تصوير روشن شدن ابهام جهت برطرف  . تري از مسأله ارائه دهد هاي يادشده بردارد

و مسائل مختلف بحث نفقه زوجه، مانند نفقه زمان عده، شرط بنابراين از ميان ابعاد

اينكه آيا ملاك نفقه زن، شأن خانوادگي اوست يا شـأن زوج يـا اينكـه سقوط نفقه، 

و ابعاد ديگر، بايد شأ   تنها بـر ايـن مـسألهن هر دو با هم ملاك تعيين نفقه قرار گيرد

تمركز خواهيم داشت كه آيا ملاك نفقه، مطلق نيازهاي مالي زن است؛ يعني هر گونه
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نياز وي كه رفع آن وابسته به پرداخت مال است يا ملاك آن، نيازهاي مالي خاصـي

و مسكن معين شـده است كه در نصوص، در قالب سه عنوان خور  انـد؟ اك، پوشاك

هاي پيشين، نخست كوشش در جهـت در ضمن، وجه تمايز اين پژوهش با پژوهش 

و ابهام  و ادلهّ بحث و روشن از اقوال در ارائه تصويري جامع و زدايي از ايـن مـسأله

.مرحله بعد، بيان استلزام ديدگاه برگزيده در اين مسأله براي بحث اشتغال زنان است

ترين بخش پيشينه را بايـد در آثـار گمان مهم ارتباط با پيشينه اين پژوهش، بي در

سنگ فقيهان يافت كه به طور معمول در مباحث كتاب النكـاح بـه ايـن مـسأله گران

و پايان. اند پرداخته در در سـال هاي پرشماري نامه از اين گذشته، مقالات هـاي اخيـر

و منتشر شده  اند كه البتـه بـسياري از آنهـا بـه ابعـاد ديگـر زمينه نفقه زوجه، تدوين

و فقط اندكي از آن، با مسأله اين پژوهش مرتبط بوده موضوع نفقه پرداخته .اند اند

دهد كه يا رويكـرد با اين حال، مروري بر محتواي همين مقالات مرتبط نشان مي

و مقايسه ديـدگاه  و به گردآوري و هـاي فقيهـان پرداختـه ترويجي دارند  يـا بـا انـد

گرفتن ديدگاه مشهور فقيهان معاصر، حد اكثر در برخي فروض مسأله، مانند مفروض

و شاه براي نمونه، قاضي. اند هزينه درمان مناقشه كرده   در مقالـه)1388(جعفـري زاده

و ماهيت فقهي حقوقي نفقه زوجـه در قـرآن« و جمـشيديو كـاظم» مبنا پـور فـرد

و مصاديق آن با واكا« در مقاله)1390(شهميري  وي فقهي در ملاك تعيين مقدار نفقه

، نظـر مـشهور فقيهـان معاصـر را مفـروض»نگاه تطبيقي بـر آراي فقهـاي اسـلامي 

و انگـورج تقـوي اند، همچنان گرفته بررسـي فقهـي« در مقالـه)1396(كه اردسـتاني

و كيفيـت آن در مـذاهب خمـسه  و كميـت ، اسـدبيگي»ماهيت وجودي نفقه زوجه

و ملاك تعيين نفقه واجب زوجه در مذاهب خمسه« در مقاله)1397( » گستره، مقدار

و مظاهري كوهانستانيو حيدريان دولت و آثار« در مقاله)1398(آبادي تبيين ماهيت

بـه بررسـي تطبيقـي» المللي مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامي با رويكرد بين 

و فقيهان مذاهب چهار .اند گانه اهل سنتّ پرداختهديدگاه فقيهان شيعه

آري، برخي مقالات نيز بر مسأله همين پژوهش، يعني ملاك تعيين مصاديق نفقه

اند كه مقابل ديـدگاه اند؛ ولي اولاً تعميم دايره نفقه را نتيجه گرفته زوجه متمركز شده 

و ثانياً به محور دوم اين نوشتار، يعني ربـط موضـوع نفقـه بـا مـسأله  برگزيده است
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و ايـزدي. اند شتغال زن از اساس ورود نكردها فـرد براي نمونـه، محمـودي، مـؤمني

و مقاصد شريعتهنفق« در مقاله)1400( مي» زوجه كه به اين نتيجه  زوجههنفقرسند

ت اوأعبارت است از و آموزشـي مين نيازهاي مادي، بهداشتي، معنوي، رواني، علمي

و ترب در از اينويت صحيح فرزنداندر راستاي استحكام نظام خانواده رو تعيين نفقه

في،مسائل مادي  و و غذا از باب طريقيت بوده نفسه موضـوعيت مانند مسكن، لباس

و سليمانيهم. ندارد بررسي شـموليت نفقـه« در مقاله)1401(چنين موسوي هاشمي

احاند دست يافتههبه اين نتيج» هاي هنري زوجه با رويكرد فعاليت  شدهءصا كه موارد

و مكـانحان،براي نفقه  و شرايط زمـان و با توجه به نياز  قابـل توسـعه،صاري نبوده

ميدهستن هـاي لازمو هزينه زن اختصاص مالي براي آموزش توانو به طور خاص

.ستنادعنوان نفقه او را مشمول التحصيلي فارغهنگام در امور هنري تا 

 نفقهشناسي مفهوم.1

به معنـاي» نَفَقَ«انفاق از ريشه. شود اي چيزي است كه انفاق مي نفقه در لغت به معن

و تمام شدن يا به معناي خارج جاري و يا به معناي فاني شدن است كـه بنـا بـر شدن

و نفقه بـه معنـاي  و صرف آن است احتمال نخست، انفاق مال به معناي اجراي مال

و بنـابر احتمـال دوم،)»فـقن«ق، مدخل 1414ابن منظور،(.شود مالي است كه صرف مي 

و بنا بر احتمال سوم، انفاق مـال بـه انفاق مال به معناي اخراج مال از تحت ملكيت

افناء مال است ج1412قرشي،(. معناي ص7ق، ،97(

اند كه چون مفهوم نفقه، حقيقت شرعيه نيست، بايد براي تعيـين برخي ادعا كرده

ح  و مصاديق آن به عرف رجوع كرد؛ تي اگر در روايات در ايـن خـصوص، محدوده

و بايد ايـن تحديـد را بـر  تحديدي صورت گرفته باشد، موضوعيت نخواهد داشت

ص5ج، 1421 مغنيه،(بيان آنچه در ميان عرف آن زمان رايج بوده حمل كرد  ؛ ولي) 313،

و مصداق خارجي واقع شـده اسـت؛ به نظر مي رسد در اين ادعا، خلطي بين مفهوم

مي در حقيقت شرعيه نفقه ترديد مي زيرا اگر  تواند انكـار شود، حقيقت عرفيه آن نيز

و از اين  مي گردد توان ادعا كرد نسبت به محدوده نفقه، شبهه مفهوميه داريـم كـه رو

شدن مفهـوم كلـي، آري، پس از مشخص. مرجع در رفع اين شبهه، خود شارع است 
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و پوشاك زن است، در تعيين مصاديق خارجي، ماننـد كه براي نمونه شامل خوراك

و به چه مقداري باشد، مـي  تـوان بـه عـرف اينكه خوراك يا پوشاك بايد از چه نوع

.رجوع كرد

زن.2  بررسي ادلّه شمول نفقه همسر نسبت به همه نيازهاي

براي شمول نفقه همسر نسبت به هم نيازهاي مالي زن به شواهدي اسـتناد شـده يـا

در مي ميتوان استناد كرد كه :پردازيم ادامه، به بررسي آنها

و به طور خـاص آيـهـ و روايات اطلاقات امر به انفاق بر همسر در آيات قرآن

يضعَنَ حملهَـنَّ( حتَّى فأََنْفقوُا عليَهِنَّ ]زنـان مطلّقـه[و اگـر؛)وإِنْ كُنَّ أُولاتَ حملٍ

�>���لينْفقْ ذُو(، آيه)6: طلاق(. كنند آنها را بپردازيد تا وضع حملهباردار باشند، نفق
� �

هتعس كه امكانات وسيعي دارد، بايد؛ آن)و منْ قُدر عليَه رِزقهُ فَليْنْفقْ مما آتاه اللهّ منْ

و آن از   دادهاو از آنچـه خـدا بـه بايـد، است تنگدستكسي كه امكانات انفاق كند

بعـضهَم علَـي(هو آي)7: طلاق(. انفاق نمايد فضََّلَ اللَّه قوَامونَ علَي النّساء بِما الرجِّالُ

 هِمالونْ أَما أَنفَقوُاْ مبِم و و نگهبان زنانند، به دليل مزيت)بعضٍ هايي مردان سرپرست

و بـه] زنان[نسبت به بعضي ديگر] مردان[كه خداوند براي بعضي  قرار داده اسـت،

)34: نساء(. كنندمي] در مورد زنان[انفاقي كه از اموالشان دليل 

. انـد در همين راستا، برخي فقيهان به اطلاق روايات اجبار بر نفقه تمـسك كـرده

منِ الَّذي« كه حضرت در پاسخ به سؤال7 از امام صادق١براي نمونه صحيحه حلبي

والوْلَد الوْالدا«: فرمايدمي»أجُبرُ علَى نَفَقتَه؟  ��א��B:�نِ � � S الحرّ العـاملي،(»والوْارثُِ الصغيرُ�

ج 1409 ص21ق، و ايـن، طبق ادعا، حضرت ميان مصاديق نفقه تفصيل نداده)512، انـد

،ق1429طباطبايي قمـي،(. هاي زن است دليلي بر شموليت نفقه نسبت به همه نيازمندي 

ص10ج ،292(

ه بـر مقام تـشريع وجـوب نفقـت كه آيات يادشده در اشكال اين استدلال آن اس

و آيـه دوم، در مقـامبله نيستند تا به اطلاقشان تمسك شود؛ زوج كـه آيـه نخـست

زن تعميم نفقه مفروض  االله طـور كـه آيـته هـستند؛ همـانقـ مطلّ الوجوب همسر به

و چنانچـه برخـي روايـات تفـسيركننده، ماننـد;حكيم  راجع به آيه دوم گفته است

عنْ أَبيِ: سند روايت.1 ِلبَيْنِ الحع هناَدِبإِس بنِ الحْسينِ يلع بنُ دمحماللَّهدبع.
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فضُيَل بن يسارص و ربِعي بن عبداللهّ ج.ق1409حرّ العاملي،(حيحه ص21، ه ــ كـ)509،

را شاهدي بر شمول اين آيه نسبت به زوجه بـدانيم،ـ شود در ادامه به آنها اشاره مي

و پوشاك منحصرـ با توجه به مضمون همين روايات كه نفقه را در ظاهر به خوراك

اط اند، نمي كرده ج 1404حكـيم،(. لاق نفقه ملتزم شـد توان به ص 12 ق،  بـا بيـاني)303،

صحيحه حلبي نيز در مقام تشريع وجوب نفقه بر زوجه نيست؛: توان گفت مشابه مي

بر بلكه ضمن مفروض  گرفتن وجوب نفقه، فقط درصدد بيان موارد مشروعيت اجبار

و انشاء نيست  تا اطـلاق در آن نفقه است؛ ولي آيه سوم، در اصل مفاد اخباري دارد

.راه داشته باشد

)عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف(اطلاقات معاشرت يا امساك به معروف در فراز قرآنيـ
اي از فقها در فـروع مختلـف بـه كه عده)229:بقره()فإَِمساك بِمعرُوف(و)19: نساء(

و از آنها احكام الزامي استنتاج كرده  از جملـه اسـتنتاج وجـوب اند، آنها استناد كرده

صق1415 نـصارى،ا(. همخوابگى با زن يا وجوب انفاق بـر او در حـد متعـارف  ؛ 472،

جق1410 شهيد ثانى، ص5، ،469(

هاي همسر به دليـل بر اين اساس، ممكن است ادعا شود كه تأمين همه نيازمندي

و به همين دليـل، مـشا  هده صدق عنوان معاشرت به معروف، بر شوهر واجب است

كنيم كه فقيهان در تعيين بسياري از مصاديق نفقه زوجه، به اطـلاق معاشـرت بـه مي

مي معروف استناد مي  ;توان نگاهي به كلمـات صـاحب جـواهر كنند كه براي نمونه

ج]تابى[نجفي،(. داشت ص31، ) 340ـ 302،

روايـات اند حتـي اگـر اند كه ادعا كرده برخي از فقيهان معاصر تا آنجا پيش رفته

ميـ مسأله  و پوشاك دلالتـ شوند كه در ادامه مطرح بر اختصاص نفقه به خوراك

و از بـاب مخالفـت بـا  داشته باشند، به دليل مخالفت با اطلاق معاشرت به معـروف

ج1429طباطبايي قمي،(. قرآن، بايد رد شوند ص10ق، ،291(

:با اين حال، اين استدلال نيز قابل مناقشه است

توان اين اشكال نقضي را به هر دو استدلال پيشين مطرح كرد كه مشهورمي: اولاً

و فرزندان به شموليت نفقه ملتزم نشده .اند فقيهان در مسأله نفقة والدين

گواه آن، اين است كه در فرض نياز فرزند يا پدر بـه ازدواج، قائـل بـه وجـوب

و آن را مستحب دانسته  ج 1414بحراني،(. اند انكاح نشده ص25ق، ،]تـا بـى[؛ نجفـي، 137،
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ص31ج ج1409؛ گلپايگانى، 377، ص2ق، در آيات» انفاق«كه اگر اطلاقات در حالي)184،

و نيز اطلاق آيه معاشرت به معروف، اقتضاي شمول نفقه نـسبت بـه هـم  و روايات

ماننـد اطـلاق آيـهـ نيازهاي مالي را داشته باشند، همـين اطلاقـات يـا مـشابه آنهـا

إحِساناًبِ( و اطلاق صحيحه حلبي در مـورد اجبـار بـر)151:؛ انعام36: نساء()الوْالدينِ

و فرزندان هم داريمـ نفقه . را در مورد نفقه والدين

در، دائره گسترده»معروف«مفهوم: ثانياً و مـستحبات را بـر	اى دارد كـه واجبـات

بي مى و . تواند واجـب باشـد ات نميشك، معاشرت به معروف در مورد مستحب گيرد

و معروف را بر خلاف ظاهرش در نتيجه، يا بايد ظهور امر در وجوب را حفظ كنيم

و يا بنا بر احتمال قوي  را به واجبات اختصاص دهيم تـر، ظهـور معـروف در عمـوم

و از ظهور امر در وجوب دست بكشيم . حفظ كنيم

توان با استناد به ايـن نمي به هر حال، در موارد شك در وجوبِ رفع نيازهاي زن

آيه، وجوب را نتيجه گرفت؛ زيرا در فرض نخـست، تمـسك بـه آيـه بـراى اثبـات 

وجوب، در اصطلاح، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود كه از نظر قواعـد 

و  و در فرض دوم نيز، آيه از اساس ظهورى در وجـوب نـدارد اصولي مردود است

و استحباب، يعني رجحان را ثابت مي تنها مفهوم جامع بين وج  البته منظـور. كند وب

اين نيست كه آيه فقط در مقام بيان مستحبات است؛ چـرا كـه گـاهي معاشـرت بـه 

تنهـايي فهميـده معروف واجب است، ولي ادعا اين است كه وجوب از خود آيه بـه 

و نياز به پيوست قرائن ديگر دارد نمي مي. شود  باعث شده رسد همين اشكال به نظر

، مفاد قاعده معاشرت به معروف را اخلاقـي قلمـداد;االله حكيم تا برخي، مانند آيت

ج1404حكيم،(. كنند ص12 ق، ،302(

رسد بتوان از يك ديدگاه حد وسط دفاع كرد كه نـه ماننـد با اين حال به نظر مي

و امساك به معروف، به طور گسترده  احكام شماري از فقيهان، از اطلاقات معاشرت

و نه مانند آيت الزامي استنتاج مي   آنها را به طور كلّي اخلاقي قلمـداد;االله حكيم كند

و از صلاحيت استدلال در احكام الزامي مي مي. اندازد كرده توان توضيح مطلب آنكه

و آن اينكه هر گاه بر ترك يك معـروف، ملاكي براي معروف  هاي واجب تعيين كرد

.د، آن معروف از واجبات خواهد بودعنوان فعل منكر صدق كن
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 هرچنـد)فإَِمساك بِمعـرُوف(و)عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف(بنابراين، خطاباتي، مانند

و امساك به معروف دلالت ندارنـد؛ ولـي از آنهـا بر وجوب همه مصاديق معاشرت

 وجوب معاشرت به معروف در مواردي كه بر ترك معروف، عنوان فعل منكر صدق 

مي مي به. شود كند، استفاده تنهايي وجوب حـسن به تعبير ديگر، اين خطابات هرچند

.كنند؛ ولي بر حرمت سوء معاشرت دلالت دارند معاشرت را ثابت نمي

چنين توضيح داد كه وقتي مفهومي رسد وجه اين استظهار را بتوان اين به نظر مي

و داراي مراتب، متعلّق امر مولا قرار مي  گيرد، عرفاً وجوب كمترين مراتـب تشكيكي

را. شود آن مفهوم از باب قدر يقيني، فهميده مي  براي نمونه، اگر امر شـود كـه خانـه

اي كـه روشن كنيد، بـر وجـوب كمتـرين مراتـب روشـنايي دلالـت دارد؛ بـه گونـه 

مي تاريك شـود؛ هرچنـد وجـوبِ مراتـب بـالاتر گذاشتن خانه، مخالفت امر قلمداد

د مي ست نميروشنايي به و حد اكثر شد آيد .توان به استحباب آنها قائل

و پوشاكبهـاي در نتيجه، در مورد هر هزينه كه عـرف متـشرعّه،ـ جز خوراك

مي ترك آن را سوء معاشرت با همسر قلمداد مي  توان قائـل بـه وجـوب آن بـر كند،

ن  فقـه نيـست؛ شوهر شد؛ ولي بايد توجه داشت كه وجوب آن لزوماً از باب وجوب

درـ كه خواهد آمد چنانـ چرا كه اگر برحسب ظاهر روايات  قائل به انحصار نفقـه

و پوشاك شويم، وجوب آن از باب وجوب حـسن معاشـرت يـا بـه تعبيـر  خوراك

و روشن است كه ثمرات فقهـي دقيق تر، حرمت سوء معاشرت با همسر خواهد بود

ش  در داخلوهر در فرض مهمي بر اين مطلب از جمله تعلق به ذمه و عدم شدن  نفقه

و هم چنين وجوب آن به طور مطلق در فرض نخست تعلّق به ذمه او در فرض اخير

.گرددو اختصاص وجوب آن به صورت فقر زن در فرض دوم مترتب مي

حجاجـ  در شموليت كه برحسب ايـن روايـت،١ظهور صحيحه عبدالرحّمن بن

�='«:دفرماي مي7امام صادق ��DT يعطَـونَ مـنَ� �א�Bכ�א� لَـا � Sًئاشَـي :ُالْـأمو َالْـأب لَـدْالوو

لوُكمالْمא��'�;�و�� �� � عيالهُ لَازِمونَ لَـه؛ بـه پـنج نفـر چيـزي از زكـات داده� مأَنَّه كذَلو

و فرزندپدر، مادر،: شود نمي و همسر؛ زيرا اينان عائله شخص النفقة واجب، مملوك
 

بنُ: سند روايت.1 دمحنْمع يحيى بنِ صفْوانَ عنْ بنِ الحْسينِ دمحم عنْ يحيى بنِ دمحم عنْ قُوبعي
عنْ أَبيِ بنِ الحْجاجِ .7عبداللَّهعبدالرَّحمنِ
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ج1409حرّ عاملي،(».شوند وي محسوب مي ص9ق، )241ـ 240،

وجه استظهار شموليت از اين روايت آن است كه طبق فرمايش حضرت، مـردان

و ساير افراد عائله به  و بدون تفكيـك بـين	از پرداخت زكات به همسران طور مطلق

و ساير هزينهصرف زكات در هزينه و پوشاكى د هاى خوراكى و اده شدهها، پرهيز اند

و اين بدان معناست كه گويا شـارع النفقه دليل اين ممنوعيت، واجب  بودن آنان است

منتفـيـ كه مجـوز اخـذ زكـات اسـتـ مقدس، فرض تحقّق فقر در مورد آنان را

به مي و به تعبير ديگر، اين تعليل مى داند دهد كـه وظيفـه تـأمين همـه روشنى نشان

عه هزينه ده شوهر است؛ زيرا در غير اين صورت، زنِ نيازمند، طبـق هاى مالى زن بر

حكـيم،(. قواعد بايد بتواند براى رفع نيازهاي خود از زكات شـوهرش اسـتفاده كنـد 

ج1404 ص12 ق، ،304(

گونه مناقشه كرد كـه تعليـل در روايـت، توان در اين برداشت، اين با اين حال مي

مي همان به امري صورت گرفته كه در مرحله پيش كند، طور كه قواعد محاوره اقتضا

از حكم، مفروض بوده است؛ نه اينكه حضرت با اين تعليل در صدد تـشريع حكـم 

لهَ(بنابراين، عبارت. باشند عيالهُ لَازِمونَ مأَنَّه كدر مقـام تـشريع وجـوب نفقـه) ذَل

ره دارد كـه در اي اشـا نيست تا بتوان به اطلاق آن تمسك كرد؛ بلكه به وجوب نفقه 

رتبه گذشته مفروض است؛ پس نسبت به شمول يا عدم شمول دايـره نفقـه سـاكت 

گونه معنا كند كه چون مرد موظّـف در نتيجه ممكن است كسي روايت را اين. است

و پوشـاك  ـ با ايـن فـرض كـه در رتبـه سـابق بـه خـوراك است نفقه همسرش را

ـ بپردازد، پس نمى  به همسرش براى تأمين اين مصارف، تواند اختصاص يافته است

صرف زكـات در سـاير هزينـه. زكات بدهد  هـاى زن منعـي نخواهـد به اين ترتيب،

و در نتيجه، وجوب تأمين همه هزينه . شود هاى مالى زن بر شوهر اثبات نمي داشت

إِنِ«ظهور روايت محمد بن سنان در شـموليت بـا توجـه بـه اطـلاق عبـارتـ

تتَاجفرمايد مي7كه امام رضا آنجا» اح :»�.�T S تعُطَى� مثْلَي ما إعِطَاء الذَّكرَِ أخُرْىَ في

وعليَه نَفَقتَهُا وليَس علَى يعولهَا أَنْ هَليعو تتَاجإِنِ اح عيالِ الذَّكرَِ لأَنَّ الأُْنثَْى في الأُْنثَْى

�א��'�;�  � � �و تعَولَ الرَّجلَ إِنِ احتَاج؛ دليلي ديگر براي پرداخت دوبرابـرأَنْ هَبنَِفَقت تؤُخَْذُ لَا

و بـر عهـده  ارث زن به مرد آن است كه زن اگر نيازمند شود، جزء عائله مرد اسـت
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و نفقـه اش را بپـردازد؛ در حـالي كـه تـأمين مرد است كه معيشت او را تأمين كنـد

و اگـر مـرد نياز  اش از زن مطالبـه منـد گـردد، نفقـه معيشت مرد بر عهده زن نيست

ج1409حرّ عاملي،(. شود نمي ص26 ق، ،95(

كنـد، با قطع نظر از برخي ملاحظات سندي كه اعتبار اين روايت را مخدوش مي

و زن در هر صورت از عيال مـرد»إِنِ احتَاجت«از آنجا كه قيد  جنبه احترازي ندارد

در مقام بيان وجوب نفقه همسر نيست تا رسد اين روايت از اساس است؛ به نظر مي 

گرفتن حكم نفقه، قصد بيان بتوان به اطلاق آن تمسك كرد؛ بلكه حضرت با مفروض 

.چيزي بيش از حكمت اين حكم را ندارد

ظهَرَها«تعبيرـ يمقا يفضُيَل» م و عيِرب ـ كه در ادامه خواهـد آمـدـ در صحيحه

ميطبق استظهار برخي از فقيهان تواند كنايه از وجوب تأمين همه نيازهاي متعـارف،

ج.ق1429طباطبايي قمي،(. زن باشد  ص10، رسـد ايـن اسـتظهار،؛ ولي به نظر مـي)292،

و عرفي ندارد  ضمن آنكه تعابير جايگزين اين تعبير در ساير روايـات. پشتوانه لغوي

جوعتهَا«باب، مانند  دسنَ الْ«،»يا مهمْطعوعِيا«و»جَطنْهب شْبِعكه همگي به موضوع» ي

.گرداند رفع گرسنگي اشاره دارند، اين استظهار را بيش از پيش سست مي

مي بنابراين، در جمع دليل محكمي بـر: توان گفت بندي اين بخش به طور اجمال

.شموليت نفقه نسبت به همه نيازهاي مالي زن به دست نياورديم

ع.3 زن دم شمول نفقه همسر نسبت به همه نيازمنديبررسي ادلّه  هاي

و اختصاص آن به خوراك براي عدم شمول نفقه همسر نسبت به همه احتياجات زن

را نيز به شواهدي استناد شده يا مي١و پوشاك  توان اسـتناد كـرد كـه در ادامـه، آنهـا

:كنيم بررسي مي

لهَ رِزقهُنَّ(فراز قرآنيـ لوُدولَى الْمع رُوفعنَّ بِـالْمُتهوـسك كـهيبـر آن كـس)و 

و پوشـاك مـادر را بـه طـور]پـدر[فرزند براي او متولّد شده ، لازم اسـت خـوراك

و.1 در خصوص مسكن بايد اين نكته را يادآور شد كه هرچند در كلمات فقها، مسكن در كنار خوراك
كه ولي از ظاهر مجموعه اك به عنوان يكي از سه مؤلفه اصلي نفقه به شمار آمده؛پوش اي از روايات

و نفقه بر هم عطف شده ج1409حرّ عاملي،(اند در آنها سكني ص21ق، توان چنينمي) 521ـ519،
و اين:ائمهبرداشت كرد كه مسكن در ارتكاز اصحاب  ، قسيم نفقه بوده است، نه قسم نفقه،

. نيز تأييد شده است:تكاز در كلام ائمهار
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، ظهـور در اختـصاص نفقـه بـه)233: بقـره(». بپـردازد]ت شـير دادن در مد[شايسته

و پوشاك دارد .خوراك

بــ تـوان بـه راي نمونـه مـي روايات باب نفقه نيز ظهور در اختصاص دارند كـه

:روايات زير اشاره كرد

فضُيَل بن يسار و ربِعي بن عبداللهّ تعَـالَى«:7 از امام صادق١صحيحه ـهلَقو : فـي

)ّالله ا آتاهمقْ منْفْفَلي ُقهرِز هَليع رنْ قُدمقَالَ)و :ـعـا مرَهَظه ـيمقـا يـا مهَليأَنْفَقَ ع إِنْ


Dכ� �
بينهَما��� فرُِّقَ اگـر: فرمـود»...و منْ قُدر عليَه رِزقُـه«؛ حضرت در تفسير آيهوإِلَّا

و نيز پوشاكش را تأمين كرد كه هـيچ وگرنـه بايـد از  خوراكي كه قوام جسم اوست

ج.ق1409حرّ عاملي،(».يكديگر جدا شوند ص21، ،509(

ديمنِ حمِ باص7م باقر از اما٢صحيحه ع:»هنْدع َنْ كَانت;� م��	אT � � يكْـسها مـا� فَلَـم

بينهَما  أَنْ يفرَِّقَ عورتهَا ويطعْمها ما يقيم صلبْها كَانَ حقّاً علَى الإِْمامِ ؛ كسي كـهيواريِ

و او را نمي و خوراك مورد نيازش را براي او فراهم نمـي زني دارد د، بـر آور پوشاند

)همان(».امام لازم است كه آن دو را از هم جدا كند

أبَاعبداللَّه«:7از امام صادق٣سحاق بن عماراصحيحه سأَلَ ق7ِّأَنَّهنْ حא��'�;� ع� � � �
لهَـا: قَالَ؟علَى زوجهِا جهِلتَ غَفرََ جثَّتهَا وإِنْ 7؛ از امـام صـادق يشْبِع بطنْهَا ويكْسو

و: درباره حق زن بر شوهرش پرسيد؟ فرمود و تن او را بپوشاند شكم او را سير كند

ص(».اي از او سر زد، او را ببخشد اگر كار جاهلانه )510همان،

عرْزمي جبير Tא	�;� جاءت«:7 از امام صادق٤روايت عمرو بن � � �9إِلَى النَّبِيْألَتَهفَس 

عن)1: اسناد اين روايت.1 بنِ الحْسينِ عن أبيه عن سعد بن عبداللّه؛ والحميري جميعاً يلع بنُ دمحم
محمد)2أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه

بنِ يلع بنبنُ  الحْسينِ عن محمد بن موسى بن المتوكّل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد
بن عبداللهّ البرقي عن أبيه عن ابن أبي أبي محمد بنُ)3عن الفضيل بن يسار א<��� عمير عن عمر

محم عنْ عيسى بنِ دمحم بنِ دمَأح عنْ هناَدِبإِس و الحسنِ الطوسي عثْمانَ بنِ ادمنْ حع سناَنٍ بنِ د
عنْ أَبيِ بنِ يسارٍ عبد اللَّه والفُْضيَلِ بنِ يعِرب عنْ ادمنِ حب خلََفدب7اللَّهع.

بنِ الحْسينِ عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه:روايتسند.2 يلع بنُ دمحعن إبراهيمم 
عنْ أَبيِ بن هاشم، عن عبدالرحّمن بن أبي .7اللَّهعبد نجران عن عاصم بن حميد

بن:روايتسند.3 عن علي نِ عن أبيه عن عبداللّه بن جعفر الحميرييسْنِ الحب يلع بنُ دمحم
عنْ أَبيِ .7اللَّهعبد إسماعيل عن صفوان عن إسحاق بن عمار

عنْ: سند روايت.4 قوُبعنُ يب دمحم�/�� S أبَيِ� بنِ دمَأح عنْ أصَحابنِاَ عنِمنْ يانورامْنِ الجع اللَّهدبع
بنِ يلع بنِ �;"Uالحْسنِ ��B'@� � عنْ أَبيِ�� يمْرزرٍ الْعيبج بنِ عمروِ .7عبداللَّهعنْ
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ع �א��'�;� لَى عنْ حقِّ الزَّوجِ � � يكْسوها منَ العْريِْ: فَما حقُّها عليَه؟ قَالَ:ثُم قَالتَ.فخَبَرَها�

لهَا أذَْنبَت غَفرََ وإذِاَ لهَا عليَه شَي: قَالتَ. ويطعْمها منَ الجْوعِ سَـذاَ؟ قَـالَ فَليـرُ هَغي ء:

ا9؛ زني نزد پيامبر...لَا و ز ايشان درباره حق شوهر بر همـسرش پرسـيد؛ پـس آمد

: پـس حـق زن بـر او چيـست؟ فرمـود: سـپس پرسـيد. حضرت برايش بيـان كـرد

و گرسنگي برهنگي و اگر گناهي كـرد، او را ببخـشد اش را بپوشاند . اش را سير كند

به: عرض كرد ص(»....نه: جز اين، حق ديگري بر او ندارد؟ فرمود آيا زن )511همان،

ربه روا عبد شهاب بن لأبَِي«:7از امام صادق١يت ْقُلت اللَّهدبـقُّ:7عا حא��'��;� م� � � �
فعَلَ ذَلك فَقَـد: علَى زوجهِا؟ قَالَ فإَذِاَ وجهاً لهَا حَقبلَا يا وَتهروع جوعتهَا ويسترُُ دسي

أدَى إِليَها حقَّها؛  اللَّهحق زن بر شوهرش چيست؟ فرمود: پرسيدم7از امام صادقو :

ترُش نكند كه اگر اينها گرسنگي و برايش روي و تنش را بپوشاند اش را برطرف كند

ص(».را رعايت كند، به خدا سوگند، حق او را ادا كرده است )513همان،

د توانـد بـه عنـوان تأييـ مـي٢، نقل شده جعفرياتچنين روايتي كه در كتاب هم

مي. مطرح شود (א	�;� أنَّ«: خوانيم در اين روايت � � علي بنِ أَبـِي� زوجها إِلَى تمخاَص

في:قاَل7َطاَلبٍ هعترُْض صغيرٌ لَدا وهعمא��1)�و� � � Sاهجوز طَلَّقَها يكُنْ لَما.و فقََضَى لَهـ

يلام7ٍعطَع مكُّوك منْ عبر :�� ���) Sاءم ؛ زني كه فرزند شيرخوارش را به همـراه منْ

طرح دعـوا كـرد؛ در7نزد امير مؤمنانخود داشت، عليه شوهرش بابت ترك نفقه

پس حـضرت بـه لـزوم پرداخـت ميـزان. حالي كه شوهرش او را طلاق نداده بود 

و غذا به نفع آن زن حكم كرد ص]تابي[أشعث كوفي،(».مشخصي آب ب برحس)108،

و بـه و غذا را بـه عنـوان مـصداق نفقـه ذكـر كـرده اين روايت، حضرت تنها آب

در ضمن، ظاهر تعبيـر نفقـه. يك از نيازهاي مالي ديگر زن اشاره ننموده است هيچ

در اين روايت، در نفقه زن است؛ هرچند اگر نفقه كودك هم منظور باشد، تـأثيري

همنتيجه بحث ندارد؛ چون مسأله محدوده نفقه در  چون نفقـه مورد نفقة اقارب نيز

. همسر مطرح است

عنْ: روايتسند.1 قوُبعنُ يب دمحم�/�� S بنِ أَبيِ� دمَأح عنْ أصَحابنِاَ عيسىمنْ بنِ دمحم عنْ اللَّهدبع
عنْ أَبيِ هبردبع بنِ عنْ شهابِ ثَهدنْ حمع اللَّهدب7ع.

أخَبْرنََ: سند روايت.2 اللَّهدبع بنِأخَبْرنَاَ عنْ جده جعفَرِ نْ أَبيِهع قاَلَ حدثنَاَ أَبيِ محمد حدثنَي موسى ا
هدنْ جع نْ أَبيِهع دمحم.
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ترُش در اين روايات، با چشم و  كـه جنبـه١رويي نكردن پوشي از بخشش خطاها

و پوشاك منحصر شده است ٢.اخلاقي دارند، نفقه همسر تنها در دو مصداق خوراك

،21جق،1409الحـرّ العـاملي،( همين مضمون در روايات ديگري، مانند صحيحه عنبـسه

ص( صحيحه ديگر إسحاق بن عمار،)510ص  روح بن عبـدالرحّيم، روايت)511همان،

ص(، روايـت ابوبـصير)همـان(، روايت يونس بن عمار)همـان( و روايـت)512همـان،

شعُبه در كتاب ص(تحُف العقـول حسن بن علي بن . تكـرار شـده اسـت)517همـان،

و احتمال هرچند دلالت بيشتر اين روايات بر عدم شمول يت نفقه در حد ظهور است

و شموليت را به طور كامل نفي نمي  كنند؛ زيرا ممكن است ادعا شـود كـه خـوراك

 روايت عمرو بن بويژه اند؛ با اين حال، برخي روايات پوشاك از باب نمونه ذكر شده 

و .شهاب، در عدم شموليت صراحت دارندروايتجبير

 نيز كه وظيفة شـوهر در پرداخـت هزينـة٣م الاسلام دعائروايت ذيل از كتابـ

سفر حج همسر را نفي كرده، به عنوان مؤيد قابل توجه است؛ زيرا مفاد اين روايـت

 أَنَّه9عنْ رسولِ اللَّه«: خوانيممياين روايتدر. با ادعاي شموليت نفقه منافات دارد

يحجوا نساءه:قَالَ أَنْ محمد.م علَى الرِّجالِ جعفرَُ بنُ �א��1)��إذِاَ كَانتَ: قَالَ � � Sِـالـنْ مم

�א��'�;�  � � �جالزَّو كَلَّفي أَنْ ��1)� لَا علَى � � فرَْضَـها � يَتؤُدل معها ُخرْجي أجَلها ولكَنْ الحْج منْ
 

وجهاً« است يكي از فقهاي گرانقدر عبارت گفتني.1 يقبَح لَها در تفسيري متفاوت، به معنايرا»لاَ
چ پرهيز شوهر از زشت و بر اساس اين معناههرنمودن از، زن دانسته و حق سومي غير خوراك

و آن، لزوم فراهمپوشاك و هزين براي زن اثبات كرده است و هر آن چيزيهكردن وسايل  استحمام
و بدن زن مي و موها و آلودگي را از صورت و در نتيجه از زشت است كه كثيفي چهره شدن زدايد

ميزن ص1413 الأراكي،(. كند جلوگيري و مغاير با فهم ولي اين تفسير به حد؛) 287ق، ي عجيب
مي عرفي است كه هيچ جايي براي توجيه باقي نمي و فقط توان احتمال داد كه سهوي در ثبت گذارد

.و ضبط مطلب رخ داده باشد
صلبْها«البته گاه از تعبير.2 يمقي ما م» يطعْمها و اجرت پزشك وظيفه شوهر در تأمين داروي ورد نياز زن

شود، يعني زن به واسطه آنها او برداشت شده است؛ زيرا اين امور موجب اقامه صلب زن مي
( كندراستتواند كمر مي ص.ق1413الأراكي،. و نيز تعبير) 287، با اين حال، به قرينه تعبير اطعام

با رفع گرسنگي در ساير روايات، نمي كاين برداشت توان .ردموافقت
 نقل جعفرياتالبته محتمل است با روايت ذيل كه در كتاب. است) مرفوعه(اين روايت فاقد سند.3

بنِ«: شده در اصل متحد بوده باشد عنْ جده جعفرَِ نْ أَبيِهع محمد حدثنَي موسى حدثنَاَ أَبيِ أخَبْرنَاَ
ع هدنْ جع نْ أَبيِهع دمحميلع عنْ نْ أَبيِهع بنِ الحْسينِ يقاَل7َل:ولُ اللَّهسر علىَ الرِّجالِ:9قاَلَ

مهاءسوا نجحي محمد.أَنْ بنُ كاَنَت:7قاَلَ جعفرَُ إذَِا �א��1)� يعني � � Sْنهم تَا فَطلَبهالم �א�&� �منْ � � Vاءَأدل
�I��1א��� � ��«.
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��א��1)� � � S . است كه زنان خود را بـه حـج ببرنـد بر مردان: فرمود9 رسول خدا؛منْ مالها�

اين در صورتي است كه هزينه از مال خود زن باشد، نـه: فرمايد مي7امام جعفر صادق

اينكه شوهر وادار شود هزينه حج همسرش را بپردازد؛ ولي بايد همـراه زن بـرود تـا او 

و هزينه بر عهده خود زن است ج1403مجلسى،(».واجبش را انجام دهد ص96ق، ،24(

 نيز شاهدي بر عدم شموليت الـسلام عليهمسيره متشرعه متصل به زمان معصومانـ

گاه اين نبوده كه مردان را موظّف به تـأمين نفقه است؛ چرا كه ارتكاز مسلمانان هيچ

و در...همه نيازهاي مالي همسران، مانند نيازهاي آموزشي، معنوي، تفريحي و بدانند

ن  كـردن همـه نيازهـاي مـالي بوده كه مردان به برطرف عمل هم چنين چيزي مرسوم

.همسران اقدام كنند

بر اساس مباحث گذشته، از سويي دليل محكمي بر شموليت نفقه نسبت به همه

و از سوي ديگر، شواهد معتبري بر عـدم شـموليت  نيازهاي مالي زن به دست نيامد

و البته اين عدم شموليت نبايـد بـه معنـاي اختـص. نفقه مطرح شد  اص بـه خـوراك

پوشاك قلمداد شود؛ زيرا اشاره شد كه قاعـده حرمـت سـوء معاشـرت در مـواردي 

به اين ترتيب، تعارضـي ميـان ايـن. تواند به گسترش حقوق مالي زن كمك كند مي

و ظهور برخي روايات بالا  و روايت عمرو بن بويژه قاعده  صحيحه إسحاق بن عمار

و د كه در آنها نه نفقه زن، بلكه حق زن بر شوهر بـهآيشهاب پيش مي روايتجبير

سه مورد محدود شده است كه براي رفع اين تعارض، بايد يـا قائـل بـه تقييـد ايـن

و يا اينكه حق سوم را كه با تعابيري، مانند  ا«روايات شويم لهَـ غفَـَرَ هِلَتج بيـان»إنِْ

 معاشرت قلمداد كنـيم تـا بـا گونه براي اشاره به همه موارد حسن شده، تعبيري مثال 

.مفاد قاعده هماهنگ شود

 استلزام محدوديت نفقه براي بحث اشتغال زنان.4

كند كه اگر پذيرش ديدگاه قائل به عدم شموليت نفقه، ما را با اين پرسش مواجه مي

از نفقه واجب، شامل تأمين همه نيازهاي مالي زن نمي  شود، فقه براي تأمين آن دسته

گيرنـد، چـه ظرفيتـي در اختيـار او قـرار داده زن كه در دايره نفقه قرار نمي نيازهاي 

هـاي تـوان ظرفيـت است؟ با توجه به مباحث پيشين، در پاسخ به ايـن پرسـش مـي 

مي مختلفي را شناسايي كرد كه از مهم :شود ترين آنها موارد زير يادآوري
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انـد از حمايـتتو شدن فضاي اخلاقي در خـانواده، زن مـي در صورت حاكم.1

و در نتيجـه، مدارانه شوهر بر اساس قاعده حـسن معاشـرت بهـره اخلاق منـد شـود

چنانچه شوهر داراي تمكّن مالي باشد، نيازهاي مالي زن در بـالاترين سـطح تـأمين 

.خواهند شد

م،»فإَِمساك بِمعرُوف«و» عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف«اي، مانند ادلهّبر اساس.2 ورد در

و پوشاكبهـاي هر هزينه كه عرف متشرعه، ترك آن را سوء معاشرتـ جز خوراك

مي با همسر قلمداد مي  و ايـن نـه از بـاب كند، توان قائل به وجوب آن بر شوهر شد

. وجوب نفقه؛ بلكه از باب حرمت سوء معاشرت با همسر است

اي از نيازهـايهشوهر از باب شرط ارتكازي ضمن عقد، موظف به تأمين پـار.3

و نيز بخشي از امكانات رفاهي  و درماني او زن از جمله بسياري از نيازهاي بهداشتي

و گرمايشي است؛ همچنـان  كـه امكـان شـرط مورد نياز وي، مانند وسايل سرمايشي

. ضمن عقد به طور صريح نيز براي زن وجود دارد

اخدام به نظر مي خد(رسد ذكر مواردي، مانند در) متكار براي همسر استخدام كه

ج]تابى[نجفي،(كلمات فقها در شمار مصاديق نفقه زوجه مطرح گرديده  ص31، ،336(،

آيد بتوان بـراي ناشي از خلط بحث نفقه با بحث شروط بوده است؛ زيرا به نظر نمي

.جز شرط ارتكازي ضمن عقد تصوير كرد وجوب اين موارد، مبناي محكمي به

تواند از برخـي منـابع مـالي، ماننـدو نيز به عنوان همسر، مي زن به طور كلّي.4

و از اين منابع بـراي تـأمين نيازهـاي مـالي خـود  و مهريه برخوردار شود ارث، هبه

.استفاده كند

حجاج.5 لهَ(تعليل صحيحه عبدالرحّمن بن عيالهُ لَازِمونَ مأَنَّه كبا توجه بـه) ذَل

بهـ كند كه در موارد عدم شمول نفقهميبودن علتّ اقتضا مخصص كه شوهر مكلّف

از(تواند به استناد ادلهّ مربوط به مـصارف زكـاتميـ تأمين نياز مالي همسر نيست

 از طريق پرداخت زكات اموالش نيازهاي مـالي همـسر فقيـر خـود را)60:جمله توبه

مي تأمين كند؛ همچنان غا كه ادا كنـد؛) بدهكاران(رمين تواند ديون او را از باب سهم

. چرا كه در اين مورد، فقها تصريح دارند كه اداي دين از مصاديق نفقه واجب نيست 

ج 1380آملـي،( ص10ق، و در)230،  واضح است كه ايـن حكـم، ويـژه شـوهر نيـست
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فرض صدق عنوان فقير يا بدهكار بر همسر، امكان پرداخت زكات به وي از سـوي

.وجود داردديگران نيز 

ميراين ظرفيتاگفتني است از. گـسترش داد فقه حكومتي ديدگاهاز توان حتي

ياهبه عنوان وظيف تنهانه،اين منظر، تأمين نياز مالي زن از طريق زكات  فردي شوهر

و تعه مكلّ يكايك دات دولت اسلامي در قبـال مـردم قلمـداد فان، بلكه جزء وظايف

و به تعبيري مي در،شود چي داخل مي آن  حقوق بـههگيرد كه امروزه در رشت زي قرار

مي» حقوق عمومي«آن .گردد اطلاق

در برخي موارد خاص كه زن به سبب نياز مالي در معرض خطر جـاني قـرار.6

 شوهر از باب وجوب حفظ نفس محترمـه، بايـد نيـاز وي را بويژه گيرد، ديگران مي

.برطرف كنند

 كـه در اينجـا تمركـز بيـشتري روي آن با اين همه، ظرفيت هفتمـي وجـود دارد

و آن فعال و تأمين نيازهاي مالي خواهيم داشت شدن خود زن در جهت كسب درآمد

و كـارمزدي بـراي ديگـران يـا خويش است كه اين مورد مي  تواند در قالب اشـتغال

. دريافت مزد از شوهر در برابر برخي كارهاي خانگي صورت گيرد

هـاي بودن امكان اشتغال زنان براي تأمين هزينه فراهمگفتني است بدون توجه به

زندگي، مسأله مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اين امر در اسلام، مسأله نسبتاً بديعي است 

كه در ادبيات بحث اشتغال زنان در اسلام تقريباً مغفول يـا مـسكوت گـذارده شـده 

له جـواز يـا عـدم جـواز به تعبير ديگر، توليدكنندگان اين ادبيات غالباً به مسأ. است

و گاه امكان تغيير حكم جواز به وجوب يا حرمت به واسطه اشتغال زنان پرداخته  اند

اند؛ ولي راجع به اين مسأله كه آيا رويكرد كلّي عروض عناوين ثانويه را مطرح كرده 

و گسترش آن است يا برعكس،  و بسترسازي براي تثبيت اسلام، تشويق اشتغال زنان

ا جهت و در نتيجـه، تقويـت گيري سلام به سمت كـاهش يـا حـذف اشـتغال زنـان

رسـد اهـل نظـر وابستگي مالي آنان به مردان بوده است يا چيزي ديگر، به نظـر مـي 

.اند گونه ورودي به اين بحث نداشته هيچ

تـوان بـه ايـن به هر حال، با تحليلي كه از ادلهّ فقهي اين بحث انجام گرفت، مي

ه جمع و درآمـدزايي بندي رسيد كه رچند دلالت لفظي روشني بر مطلوبيت اشـتغال
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و روايات ديده نمي شود؛ با توجه به عدم شموليت مفهوم نفقه نـسبت زنان در آيات

به همه نيازهاي مالي زن، ادعاي وجود دلالتي غيرلفظي بر اين مطلب از نوع دلالـت 

پذ اقتضا، ادعايي موجه به نظر مي  يرفتني نيست كـه اسـلام از رسد؛ زيرا از نظر عقل

و از  سويي مسئوليتي براي شوهر در تأمين همه نيازهاي مالي زن تعيين نكرده باشـد

و تضمين  و مطلوب اي براي تأمين اين نيازهـا پـيش شده سويي ديگر، راهكار راجح

روي او قرار نداده باشد يا تنها راهكاري مغاير با كرامت زن، مانند استفاده از زكـات 

. صوص فقراست، در نظر گرفته باشدكه مخ

و ارث، گذشته از اينكه در ضمن، مفروض آن است كه منابعي، مانند مهريه، هبه

و زن هـيچ راه تـضمين  و دائمـي ندارنـد شـده رافع نيازهاي زن نيستند، جنبه ثابت

كـه حمايـت نيازهاي مالي خود در اختيـار نـدارد؛ همچنـان تأمين همه ديگري براي 

نيازهاي مالي زن، فاقد ضـمانت اجـراي تأمين همه انه شوهر در راستاي مدار اخلاق

عـدم شـموليت نفقـه، اقتـضاي مطلوبيـت بنابراين، نفس حكم شـرعي. قطعي است 

اشتغال زنان را دارد، مگر در فرضي كه زن نسبت به حمايت كامل شوهر يـا تحقّـق 

.هاي يادشده، اطمينان كافي داشته باشد يكي ديگر از راه

انَّ«ل عقلي، جايي براي استناد به ظاهر تعبير است كه در برابر اين استدلاشنرو

و الْمتجْرِ؛ زنان از كـسب  محظوُرات عنِ التَّعاملِ اءو تجـارت بـاز النِّس  داشـته وكـار

ج.ق1409حرّ عاملي،(».اند شده ص21، 7 از امام رضا١ در روايت محمد بن سنان)268،

زيرا گذشته از ضعف سند، ظهور ايـن روايـت در ممنوعيـت زنـان از وجود ندارد؛

و هيچ فقيهي نيز بر طبق آن فتوا نداده است؛ چـرا كـه بـا  تجارت، قابل التزام نيست

به اين ترتيب بايد از اين ظهور ابتدايي. منافات دارد٢دلايل قطعيِ جواز اشتغال زنان 

و تعبير را بر معناي ديگري حمل چشم  نمود، ماننـد اينكـه منـع زنـان از پوشي كرد

قاَلَ: قال;الصدوق: سند روايت.1 اللَّه همحر دمَأح بنُ يلع بنُ أَبيِ: حدثنَاَ دمحم عنْ حدثنَاَ اللَّهدبع
قاَلَ بنِ الْعباسِ يلع عنْ إسِماعيلَ بنِ دمحم:ع افحنُ الرَّبيِعِ الصب مثنَاَ القْاَسدناَنٍ حس بنِ دمحم نْ

أَبي بنَ موسى الرِّضاَعن يلع .7الحْسنِ
مي.2 و تاريخي كه بر روايات پراكنده در منابع حديثي توان ادعاي تواتر معنوي آنها را داشت، دلالت

و مفروغ ن:ك.ر(عنه بوده است اين دارند كه اشتغال زنان در صدر اسلام، امري متعارف جفي، بستان
ص1401 از) 151ق، و نيز اين مطلبو روشن است كه  به ضميمه كبراي كليّ حجيت تقرير معصوم

.توان جواز شرعي اشتغال زنان را نتيجه گرفت حجيت سيره متشرعّه مي



72

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
زده
نو
اره
شم
هم،
لد
سا

��
��

هـاي ناشـي از انجـام وظـايف تجارت را ناظر به پرهيز عملي، به معناي محدوديت

.خانگي بگيريم، نه اينكه منع شرعي در كار باشد

 گيري نتيجه

رسد آنچه موجب اضـطراب كلمـات فقهـا در مسأله محدوده نفقه همسر به نظر مي

ائات مختلف بدون تلاش كافي براي رفـع ناهمـاهنگي اي با اقتض شده، استناد به ادلهّ 

مي از سويي به مجموعه. ميان آنهاست  شود كـه اقتـضاي اي از روايات خاص استناد

و پوشاك را دارنـد؛ ضـمن آنكـه گـاه بـا برداشـت  هـايي اختصاص نفقه به خوراك

ناموجه از همين روايات خاص به مصاديق نفقه افزوده شده اسـت؛ ماننـد آنچـه در 

و اجـرت پزشـك بيـان شـد  و دارو از سـويي ديگـر، فقهـا،. مورد وسايل استحمام

دهنـد كـه در تلقّـي چون قاعده معاشرت به معروف را مستند قـرار مـي قواعدي هم 

و در كنار اينهـا،  ايشان، مقتضي شموليت نفقه نسبت به همه نيازهاي مالي زن است

و سير  اي انـد كـه پـاره هـاي عقلايـيهبه احتمال، تحت تأثير برخي ارتكازات عرفي

مي هزينه اين در حـالي اسـت كـه بـر اسـاس. كند ها را به عنوان مصاديق نفقه الزام

مباحث گذشته، از سويي ادلهّ مورد ادعا مبنـي بـر شـموليت نفقـه نـسبت بـه همـه 

و از سويي ديگر، شواهد معتبري بر عـدم  نيارهاي مالي زن مورد مناقشه قرار گرفتند

ن شدشموليت . فقه ارائه

دو در جمع و توضيح ديدگاه برگزيده، ابتدا بايد بر لزوم تفكيك ميان بندي بحث

و اخلاقي در اين بحث تأكيد كرد؛ با اين توضيح كه نفقـه همـسر از  ساحت حقوقي

و پوشاك است؛ ولي از جنبه اخلاقي برحسب ادلهّ اي، جنبه حقوقي، مختص خوراك

ف، نسبت به همه نيازهاي مالي زن شموليت دارد؛ ولي مانند قاعده معاشرت به معرو 

هاي قابل مطالبه زن از شوهر بسيار محدود شود؛ زيرا شود دايره هزينه اين باعث نمي

و نيـز  و پوشـاك و اقامـه دعـوا از سـوي زن، شـامل خـوراك امكان مطالبه قضايي

و همچنـي  و التزامـات ناشـي از شـرط ضـمن عقـد ن ملحقات نفقه، يعنـي مـسكن

مي هزينه مي هايي عرف، ترك آنها را سوء معاشرت با همسر قلمداد . كند شود كه

زدايي از مسأله محدوده نفقـه بنابراين، نتيجه كوشش اين پژوهش در جهت ابهام

:هاي زير قابل تلخيص است زوجه كه در مقدمه بحث وعده داده شد، در قالب گزاره
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خوـ و تـأمين مـسكن نفقه زوجه از جنبه حقوقي، مختص و پوشاك است راك

شود؛ هرچند ايـن الحـاق از بـاب نيز به عنوان حق زن بر شوهر به آن دو ملحق مي 

.صدق عنوان نفقه نيست

و اسـلام بـراي ايـن امـر،ـ تنها مسير تـأمين نيازهـاي مـالي زن، نفقـه نيـست

 ـ سن راهكارهاي ديگري در قالب احكامي، مانند جواز پرداخت زكات، مطلوبيـت ح

و جواز اشتغال زن نيز در نظر گرفته است .معاشرت

قاعده معاشرت به معروف در گستره اخلاقي آن، نسبت به همه نيازهاي مـاليـ

.زن شموليت دارد

زن شوهر به لحاظ حقوقي موظّـف اسـت آن دسـته از هزينـهـ جـز بـهـ هـاي

و پوشاك معـ خوراك اشرت بـا زوجـه را كه عدم پرداخت آنها از ديد عرف، سوء

ها نيز برخلاف فرمايش فقها، از مصاديق شود تأمين كند؛ هرچند اين هزينه قلمداد مي

.نفقه شرعي نيست

اند، برخلاف فرمايش ايشان، بخشي از مصاديقي كه فقها براي نفقه زوجه برشمردهـ

. اند مصداق نفقه شرعي نيست؛ ولي از باب التزامِ ناشي از شرط ضمن عقد، قابل توجيه

و بـاـ از آنجا كه اسلام تأمين همه نيازهاي مالي زن را بر شوهر واجب نكـرده

اين كاهش مسئوليت مردان به طور تلويحي، كسب درآمد را براي زنان تجويز نموده 

توان گفت كه اسلام، خواهان اين بوده كـه زن از نظـر معيـشتي بـه طـور است، نمي 

از چنان كامل وابسته به شوهر باشد؛ هم  كه مشكل افزايش احتمال درخواست طـلاق

.سوي زنان به دليل ناتواني شوهران از پرداخت نفقه آنان پيش نخواهد آمد

ولي راجع به استلزام ديدگاه برگزيده براي بحث اشتغال زنان، به طور اجمال بايد

بر: گفت و درآمدزايي زنان هرچند دلالت لفظي روشني و مطلوبيت اشتغال  در آيات

عدم شموليت نفقـه توان ادعا كرد نفس حكم شرعيميشود، ولي وايات ديده نمير

اشـتغال زنـان را دارد؛ زيـرا، اقتـضاي مطلوبيـت نيازهـاي مـالي زن نسبت به همـه 

به ظرفيت جز نفقه كه در فقه براي برخـوردار شـدن زن از منـابع مـالي هاي مختلفي

و دائمي ندارند تعريف شده  و يا ممكن است يا تضمين اند، يا جنبه ثابت شده نيستند

مي. با كرامت زن منافات داشته باشند  به بنابراين اشـتغال زنـان مطلوبيـت توان قائل

شد؛ مگر در فرضي كه زن نسبت به حمايت كامل شوهر يـا تحقّـق يكـي ديگـر از 
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.هاي يادشده، اطمينان كافي داشته باشد ظرفيت

زن فقها رسد اينكه به نظر مي و ان را صرفاً مباح دانسته اشتغال  در كلمات آنـان اند

شـود، مبتنـي بـر ايـنو رجحان اشتغال زنان مشاهده نمي سخني راجع به مطلوبيت

فرض بوده است كه در عمل، شوهر بيشتر نيازهـاي مـالي همـسرش را تـأمين پيش

در مي و كند؛ چرا كه برحسب قاعده معاشرت به معروف، موظّف به اين كـار اسـت

زني كه شوهر وظيفه ندارد يا از انجام مسئوليت خود شـانه خـالي مـي موارد كنـد،

را تواند از ظرفيت مي هاي شرعي ديگري كه در اختيار دارد، نيازهاي مـالي خـويش

تأمين نمايد؛ ولي با توضيحات بالا مشخص شد كه نه قاعده معاشرت بـه معـروف، 

و نـه ظرفيـت هميشه جنبه الزام  دره همـواره تـضمين هـاي يادشـد آور دارد و شـده

. دسترس هستند، ضمن آنكه گاه ممكن است با كرامت زن، سازگاري نداشته باشند
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